
295

هاي پرخاشگريي كرد در تبيينمسئله
انور نويديان

كارشناس علوم تربيتي

مقدمه
خـوانيم، منظـور مـا از    رحمـي انـسان را حيـواني مـي    هاي وحشيگري و بي  معمولاً نمونه «: 1آنتوني استور 

استعمال اين صفات اين است كه اينگونه رفتار ويژه حيواناتي است كه تكامـل كمتـري از مـا دارنـد، لـيكن در                    

. ي مـا نـسبت بـه همـديگر در طبيعـت نظيـري نـدارد       و رفتار وحشيانه. ي انسان استترين رفتار ويژهواقع سبعانه 

ي زمين به اي هستيم كه از ابتدا بر روي كره       رحمترين گونه ترين و بي  ين است كه ما وحشيانه    انگيز ا حقيقت غم 

هـايي كـه   ي شـقاوت حركت در آمده است و با اين كه امكان دارد از خواندن روزنامه و كتـاب تـاريخ دربـاره         

هاي وحـشيانه   ان جوشش دانيم كه هر يك از ما هم      دارد وحشت كنيم، در ضمير خود مي      انسان بر انسان روا مي    

).165، 1375اروستون، (» دهيمشوند در خود پرورش ميگ ميرا كه منجر به مرگ و جن

قتـل و عـام   ي مـسكو و  ي سپتامبر را هيچ كس فراموش نكرده با هزاران قربـاني، حادثـه   ي يازده حادثه

 و 2شورش سياهپوستان واتسگرد، جنگ و كودكان همچنين، دارفور نامي كه با خشونت عليه انسان تداعي مي

... . اقوام همسايه بوده است، و4 آمريكا هم، كردها ملتي كه در طول تاريخ قرباني پرخاشگري3ديترويت

انسان در طول تاريخ زندگي خود با پرخاشگري دست و پنجـه نـرم كـرده و عـصري نبـوده كـه بـدون              

 اجتماعي معاصر گفتـه   5ي كه يكي از علماي    خونريزي سپري شده باشد، حتي اين عصر اصطلاحاً مدرن، تا جاي          

.»عصر ما عصر پرخاشگري است«:است

پرخاشگري و انواع آن
يـابي بـه    گيرد كه هدف آن آسيب رساندن به افراد اسـت، بـراي دسـت             پرخاشگري رفتاري را در برمي    

1-Anthony storr
2-Watts
3-Detroit
4-Aggression
5-Aliot Aronson
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 عمومـاً زدن،    پرخاشگري رفتاري اسـت كـه     : در تعريفي ديگر  ). 1904،  1هيلگارد(هدفي يا از بين بردن ديگري       

 در ايـن  3آدلرآلفرد). 13782، ربر(كاري و دعوا را شامل شده كه در بطن خود با نوعي كينه همراه است          كتك

پرخاشگري رفتاري است براي بروز دادن خواست قـدرت بـا آرزوي كنتـرل ديگـران و نـابودي        «:گويدباره مي 

).170، 1375ون، اروست(» وقعيتها و موجودات ناكام كنندهموانع در برابر م

اي كنند گونه باشد چنانچه صاحبنظران بيان مي    ها داراي دوگونه مي   رفتار پرخاشگرانه مانند ساير مفهوم    

شـود بـه عنـوان پرخاشـگري     رفتار پرخاشگرانه كه معمولاً از هدف آزاررسـاندن و نـابودي ديگـران ناشـي مـي         

 بـه نقـل از بـدار و لـوك     1989، 1984، 5 بركـوتيز و1974، 4رال و سندال  (دشمنانه مورد بحث قرار گرفته است       

).220، 1378لامانس، 

ي دوم رفتار پرخاشگرانه رفتاري است به هدف دستيابي به آنچه كه انسان يا شيئي مانع رسيدن بـه    گونه

، 1974رال و سـندال،  (شـود  اي صـحبت مـي  باشد كه در اين صـورت از پرخاشـگري ابـزاري يـا وسـيله              آن مي 

).220، 1378 به نقل از بدار و لوك لامانس، 1989، 1984بركوتيز، 

هاي مختلف از پرخاشگريتبيين
كنـد و همچنـين     هاي مغزي در انسان را توجيه مي       اين تبيين وجود آسيب    :تبيين فيزيولوژيك :الف

در . كنـد داند كه هورمون تستوسترون را به نسبت انسانهاي ديگر بيشتر توليـد مـي             هايي مي پرخاشگران را انسان  

.كندكند و پرخاشگري انسان در مقابل انسان را تفسير ميادامه ارثي بودن پرخاشگري را بيان مي

 انـسان را  6 اين تبيين ريشه در تئوري فرويد دارد كـه براسـاس آن سـايق مـرگ               :تبيين روانكاوانه :ب

7در مقابـل سـايق زنـدگي   . كـشاند نوعان خود را به نابودي و نيستي مـي كند كه به جان هم افتاده و هم    وادار مي 

هـا  دوستي را تبليغ كرده تـا انـسان  انسان را به سوي صلح و آرامش انسان سوق داده و همكاري و تعاون و انسان     

.آميز بپردازنددر كنار هم به زندگي مسالمت

ر ي موجودات و انسانها در محيط طبيعـي خـود و د        كردارشناسان با مطالعه   :تبيين كردارشناسانه : ج

پردازند اين كردارشناسان پرخاشگري را به عنوان موضوعي عزيزي وضعيت عادي به تفسير رفتار موجودات مي

1-Hilgard
2-Arthurs.reber
3-Alferd Adler
4-Rule and Nesdule
5-Leonard Berkowitz
6-Ethologist
7-Frustration
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ها فرض كرده كه قربانيان پرخاشگري بدون اينكه بفهمند كه       گيرند و آن را پتانسيلي در درون انسان       در نظر مي  

.گيرنداند مورد حمله اين پتانسيل قرار ميچه عملي انجام داده

در اين تئوري بعضي از اقوام در طول تاريخ به صورت    :  پرخاشگري –تبيين از طريق ناكامي     : د

شوند، در اين شرايط اقوام مانع با پرخاشگري طـرف  عمدي يا غيرعمدي مانع رسيدن ديگر اقوام به هدفشان مي 

.ي ديگري نداردمقابل روبروشده كه جزء قتل و كشتار و نتيجه

 معتقـد اسـت كـه تعـداد زيـادي از            2 آلبـرت بنـدورا    :1ايي يادگيري مشاهده   به شيوه  تبيين:  ه

. گيـرد هاي انسان توسط الگوبرداري و مشاهده رفتار ديگران و ديدن نتايج و عواقـب آن صـورت مـي      يادگيري

م بـه بـازي     هاي مه كند و در تيم   كند در نتيجه هم طرفداران زيادي پيدا مي       مثلاً يك فوتباليست خوب بازي مي     

كنند به خوبي فوتبال بازي كنند تا از اطراف ها هم سود برده در مدرسه سعي ميشود، از اين الگو بچهگرفته مي

پرخاشگري هم در اين تبيين از طريق مشاهده كردن الگوهاي خشن و يا . دوستان و مربي ورزش مقبوليت بيابند

ته شده و به عنوان روشي كه ديگران از آن طريق موفق در سطحي كلان الگوهاي ديكتاتوري حكومتها ياد گرف 

دراين تبيين آنچه كـه بيـشتر اهميـت دارد    . شونداند توسط ديگر حكومتها به كار برده مي  به سركوب ملتها شده   

اند بـا مـشاهده   هاي موفق به كنترل وضعيت موجود شده      نتايج پرخاشگري است يعني سركوب، وقتي كه دولت       

. شوند كه به همان اعمال دست بزنند تا آرامش را به كشور بازگردانند ديگران نيز ترغيب ميها،راهكارهاي آن

هاي پرخاشگريي كرد در تبيينمسئله
سرنوشـت تقريبـاً    كرد در خاورميانه از اهميت و گستردگي زيادي برخـوردار بـوده و بـا              يچون مسئله 

هاي مختلف توسط روشنفكران كرد غيركرد موردتحليل قـرار گرفتـه   ارتباط دارد از ديدگاه   چهل ميليون انسان    

.است

تـوان بـه تحليـل و تفـسير         ها و انواع آن بيـان شـد مـي         اي كه در رابطه با پرخاشگري و تبيين       بنابر مقدمه 

1-dbservational learning
2-Alert Bendora

تجربه ناكامي

رفتار پرخاشگرانه

تأثير منفي در ناكام شده

فرايندهاي شناختي سطوح بالاتر

تمايل به پرخاشگري

خشم
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جريان زندگي ملتي كه در طول تاريخ  به هدف سركوب و استفاده ابزاري مورد پرخاشگري كشورهاي منطقه                  

.فته است، پرداختقرار گر

باتوجه به انواع پرخاشـگري كـه قـبلاً مطـرح شـد بـه دليـل انجـام اعمـال خـشونت آميـز ماننـد ايجـاد                              

ـT هـا   انكار هويت كـردي در رسـانه  ـجمعي يا انفال قتل و كشتار دستهـ  تبعيض قومي   ـهاي فرهنگي   محدوديت

 عـدم  ـT  بـودن كردهـا   فارسـي عربي بـودن و    برچسب   ـ تصويب قوانين به ضرر كردها       ـتبليغ ترك بودن كردها     

اجازه به كردها براي شركت در انتخابات كاملاً آزاد و عدم بكارگيري كردها در پستهاي رياست جمهـوري و                   

توان مدعي شد پرخاشگري عليه كردها از نوع پرخاشگري خصمانه          مي... هيأت وزيران در حكومتهاي منطقه و     

.باشدمي

هاي روانكاوانـه و  توان باتوجه به تبييني كرد را ميحث قرار گرفته است مسئله    هايي كه مورد ب   از تبيين 

. پرخاشگري و همچنين يادگيري كنشگر و مشاهده به بحث گذاشتـناكامي 

با توجه به تبيين روانكاوانه غريزه مرگ يا سايق مـرگ اقـوام همـسايه كردهـا را در برابـر كردهـا قـرار                

 غريزه زندگي كه اقوام مختلف را به همزيستي و تداوم زندگي بدون خشونت با هم اين غريزه در برابر. دهدمي

غريـزه مـرگ كـه ريـشه در         . دهد موجب بروز جنگهاي خونين ميان ملت كرد و ساير ملل شده اسـت             سوق مي 

ود گردد، خودبيني كه موجب بوجعدالتي و همچنين خودبيني انسان تداعي ميحيوانيت انسان دارد با ستم و بي      

در كشور تركيه، تركها دچار خودبيني شديدي       . شودكردن مي آمدن حس خودبرتري و ديگري را پست فرض       

اند تا آنجاكه حتي حاضر نيستند بپذيرند ملتي ديگر به جـز ملـت تـرك در كـشور مـذكور وجـود دارد تـا        شده

لها سياسـتمداران تركيـه ابـراز    و يـا در همـين سـا    .  بردندرا براي كردها بكار مي    »  كوهي ترك«جايي كه عنوان    

اند و ملت مشخصي به نام كرد در كـشور وجـود   اند ترك و كرد از لحاظ نژادي با هم كاملاً تركيب شدهداشته

.ندارد

با توجه به نظر كردارشناسان پرخاشگري پتانسيلي است كـه در صـورت داشـتن شـرايط مناسـب بـروز                     

خود دفاع كـرده اسـت و نـسبت بـه هـيچ ملتـي در خاورميانـه        كند، در شرايطي كه ملت كرد فقط از حقوق   مي

دست به تجاوز نزده مورد حمله و تجاوز كشورهاي منطقه قرار گرفته است، براي نمونه جنـبش  ملـت كـرد در      

تنها جهت دفاع از حق مشروع و انساني خود و تعيين سرنوشت خود اعـلام موجوديـت كـرد،                ... تركيه و عراق    

شايد اقوام منطقه دليل مـوجهي  . گيردترين تجاوزات به حقوق ملي و انساني قرار مياانسانيترين و نمورد شديد 

ي باشند اما در حقيقت بدون دليل منطقي دست به اين اعمل پرخاشگرانه        ي خود داشته    براي اعمال پرخاشگرانه  

.اندخصمانه زده
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هـاي در رسـيدن بـه اهدافـشان     هـا موجـب ناكـامي ملـت    در تبين ناكامي ـ پرخاشـگري برخـي از ملـت    

هـا در درون يـك سيـستم حكـومتي     كـردن تمـام اقليـت   هـاي منطقـه در پـي يكپارچـه    شوند، چون حكومت  مي

بيند پيوسته و در طول تـاريخ در برابـر ايـن    ساختي هستند و ملت كرد كه هيچ سودي را در اين پروسه نمي          تك

انـد، در عـراق      در مقابل به اعمال پرخاشگرانه پرداختـه       هاي مذكور هم  سرانجام دولت اند،پروژه مقاومت كرده  

كـردن  خورد مانند سر به نيـست ها به چشم مي هايي پرخاشگري بارزي در زمان حكومت ديكتاتوري بعثي       نمونه

ـ سركوب احزاب كردي و همچنين جلوگيري از دخالت ملت كرد در سرنوشت خود و يا در ) انفال(ملت كرد 

كردند كـه  ورزد و يا در تركيه تا چند سال پيش ادعا مي    براي كردها امتناع مي    شناسنامهسوريه دولت از صدور     

.هاي كوهي هستندكند بلكه آنان تركهيچ كردي در كشور تركيه زندگي نمي

در هر حال، ملت كرد مانع رسيدن تركيه به جغرافياي كاملاً تركي بوده است و در عراق هم اعراب بـه                 

كـردن دموكراسـي در   اي كـه آمريكـا بـراي پيـاده    اند مگر بعـد از پـروژه       متفاوت اقرار نكرده   وجود ملتي كاملاً  

.خاورميانه آغاز كرده است، حتي اكنون هم بر سر عربي بودن شهر كركوك اصرار دارند 

گر بودن به پرخاشگري بپـردازيم بايـد از سـركوب تـاريخي و پـي در پـي شـورش و                  اگر از ديد كنش   

آميـز و سـركوب و قتـل و    ي تـداوم موفقيـت  پرخاشگري در اين تبيين نتيجه    . دي صحبت كنيم  هاي كر مقاومت

قيام شيخ سعيد پيران با پرخاشگري سركوب شد، جمهوري مهاباد بـا      . باشدهاي منطقه مي  كشتار مخالفان دولت  

ي همچنـين بـسياري از حركـات ديگـر ملـت كـرد، در نتيجـه دولتهـا        . پرخاشگري حكومت وقت سركوب شد  

. ملت كرد را حل كردتوان مسئلهاند كه با پرخاشگري ميمذكور به اين باور رسيده

تركيه تجربه خـود  . اندي پرخاشگري، كشورهاي منطقه الگو هم بوده  اي بودن پديده  از ديدگاه مشاهده  

آمـوزش  دهد، سوريه هم الگوي برخورد خود بـا ملـت كـرد را بـه كـشوري ديگـر       را در اختيار سوريه قرار مي  

دهد، و يا هر از چند گاهي كشورهاي منطقه به صورت آشكار و پنهان در كشورهاي ديگـر تـشكيل جلـسه               مي

ــي ــسئله   م ــر م ــر س ــد و ب ــي   دهن ــو م ــث وگفتگ ــه بح ــرد ب ــادگيري      ك ــشانگر ي ــال ن ــن اعم ــام اي ــشينند، تم ن

.باشدپرخاشگري مي) گيريسرمشق(ايمشاهده

پرخاشگري و تقويت
زند، در مقابل قوم يا ملتي ديگر دست به پرخاشگري مي دليل موجه يا غيرموجه   هنگامي كه ملتي به هر    

تواند انجـام   كنند كه عموماً به سه صورت مي      هاي مقطعي يا دائمي تقويت يا پاداش دريافت مي        پس از موفقيت  

: شود

ال از دسـت    مانند تشويق شفاهي نظاميان و دادن پاداش مادي به آنان، گرفتن مـد            : تقويت مستقيم ) الف

. پيش مرگ كرُدي يك افسران و يا اعطاي چندين روز مرخصي در كشور تركيه به سربازان در برابر سرِ  بريده
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ي مـدال گـرفتن يـا    انـد بـا مـشاهده     نظامياني كه مدال يا تشويقي دريافت نكرده      : ايتقويت مشاهده ) ب

.گر تركيه ادن به افسران سركوبشوند مانند تجليل و مدال دتقويت شدن ديگر نظاميان تقويت مي

خود بـه خـود پـاداش دادن و لـذت بـردن از كـار خـود ماننـد عكـس گـرفتن           : تدبيريتقويت خود ) ج

ي  سابق و يا فيلم يادگاري گـرفتن از چگـونگي مجـازات و شـكنجه               PKKشدگان حزب   سربازان در كنار كشته   

).ابوغريب(زندانيان 

گيرينتيجه
. ي كرد در خاورميانه به روش پرخاشگرانه غيرممكن استد كه حل مسألهدر پايان بايد اقرار كر

هـاي منطقـه نـدارد بلكـه موجـب      ي مطلـوبي بـراي دولـت      ي اين نوع رفتار نه تنها نتيجـه       از سويي ادامه  

شود، شخصيتي كه با ويژگيهـاي فاقـد حـس مـسئوليت      ستيز در ميان مردم مي    پرورش و تربيت شخصيت جامعه    

ي نيازهاي خود، فاقد وجدان، رفتار تكانـشي    توجهي به ديگران، رفتار زير سلطه      درك اخلاقي، بي   انساني، فاقد 

، عدم تحمل ناكامي، خودمدار )گيري درست واطمينان به صحيح بودن رفتار كردن و عمل كردنبدون تصميم(

اعتمـادي   موجـب بـي  )پرخاشگري(اين پروژه شود و از سوي ديگرمدار بودن، مشخص مي   بودن به جاي انسان   

توانند به صورت عملي خود را بخشي      شود تا جايي كه نمي    هاي ديگر در خاورميانه مي    ملت كرد نسبت به ملت    

.از كشورهاي منطقه بدانند و هميشه خود را ملتي متفاوت خواهند ديد
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